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 بسمه تعالی

 استاد مرشدی         32/11/1041جلسه دوم روش تربیت فرزند 
 

کنند در فرزند پروری مستبدانه والدین سعی می گیرانه مستبدانه آمرانه یا مقتدرانههای فرزند پروری سختانواع شیوه

یل به ها بگویند و اگر گوش ندادند و تحمهایی به بچهکنند درست است و بایدها و نبایدها و سازهچیزهایی که فکر می

 دهد و باید از مکانیسم جانشینی استفاده کنیم و خود را جایشود و جواب نمیها بگویند که به تعارض کشیده میآن

کند در سنین فرزند بگذاریم که انسان و آزادیم و فیدبکش این است که او تا بچه است نفع و استقلال ندارد و قبول می

اعتقاد  گیرانه والدین اینبرابر خودکامگی والدین . در روش تربیت سهل کند درنوجوانی دچار تعارض شود و قیام می

ت کنند و توجیه برای والدین اسد خودش تصمیم بگیرد و رهایش میتوانرا دارند که کودک به سن بلوغ رسیده می

د که والدین در دوران نوجوانی خوی سروکله زدن و وقت گذاشتن و به چالش کشیدن بچه را ندارد و یا اینکه حوصله

رزندشان واهند فخاند نمیاند و والد خودکامه داشتند و زندگی نزیسته دارند و چون این رنج را کشیدهتحت فشار بوده

شود و یا در آینده محور می پروا و خودصورت بچه بی این ها مناسب نیست چون درطور شود و این روشهم این

گوییم خودنشان میدهد. در سبک فرزندپروری مقتدرانه از تجربیات خود و دیگران می شیفته و نمایشی از شخصیت خود

گوییم و صورت نامحسوس داریم و از تجربیات خود و بقیه می نیم و کنترل بهبینیاز و هیجان و توانمندی فرزند را می

نند ولی به افتاد و فکر منطقی بکگذاریم اگر محسوس باشد روی مکانیزم لجبازی میحد نصاب بین احساس و تعقل می

قتدرانه ین مؤلفه شیوه مترکه آسیب به خود و دیگران بزند مهماحساسش هم جواب بدهد و نیازش را رفع کند بدون این

تواند عشق بدهد و پختگی عاطفی خاطر خودت دوستت دارم و مادری که مادری و عشق را دیده باشد می عشق است به

ها انهداری یعنی در مقابل نیاز و تکها یک خویشتنرسیده باشند و در بچه چند آموزش مهم و کلی برای شخصیت بچه

کند که هر کاری را بکنی خودرو نگه داریم و هر چیزی را نخوریم و هر کاری نکنیم ها که ما را مجاب میو وسوسه

به وجود آمدن شرایط بین داشتن و نداشتن سیر کند و هر چه خواست به او ندهیم مثل شیر دادن که مدام نباشد و  -۲

انیم همه را به تو توبگوییم نمی خواهد به او ندهیم مثلاً پنج تا بستنی خریدیمکند هرچه میدر کودکی وقتی گریه می

ند بچه بینیم و اگر والدین وقت بگذارگویم و برنامه کودک میبدهم باید دوتای آن را الان بخوری ولی برایت قصه می

چهار رشد وجدان بچه با نیاز  -۲داشته باشد  شود مگر نقص روابط عاطفی وجودها نمیوقت مخالف آن هیچ

آید و قدرت کنترل در به دنیا آمدن ندارد نیازهای فیزیولوژیکی مثل آب و غذا و بعدا که فیزیولوژیکی به دنیا می

وب و گرایی دارد پستان خکند ولی در زمان به دنیا آمدن بچه اصولشود نیازهای عاطفی و محبت پیدا میتر میبزرگ

و شیر ش برآورده شود و به اار احتیاجاتداند بین عشق و نفرت اگر احتیاجات برآورده نشود ما بد هستیم و اگبد می

که بزرگ شود یک قسمت دیگر شخصیت اگو یا خرد است که داده شود هر زمان که او خواست عاشق ماست تا وقتی

قسمت دیگر وجدان و گذشت است اگر نهاد با ایگو هماهنگ نباشد یعنی هر چه خواستیم همین الان باید فراهم شود 
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ن کار رو توانیم این باید برویم ایگو فعال و خردمند نیست برای تقویت الگوی خردمند و میهرجا خواستیم همین الا

بکنین مثلاً اگر الان گرسنه هستی نباید سوسیس بخوری مناسب بدن تو نیست خانه که رسیدیم فلان غذای خوب را به 

غذا با  گویدیا منفی داریم نهاد می کنیم و وجدان اصولیگیری و یک چیز را جایگزین میدهم یک چیز را میتو می

هر چیزی بخور شجاعت اول از خود شروع کنیم و شجاعت اخلاقی داشته باشیم درجمع اگر بچه رو مقایسه و 

وقت ترس تأیید نشدن و قضاوت نداریم و نقطه مقابل ترس است  تحقیرکردی باید درتنهایی از او عذرخواهی کنی آن

گیرند و توضیح بدهیم شجاعت برایتان خوب است و برای خود ما هم خوب ژی فرد را میکه توانمندی و پویایی و انر

ندهند  کنن حالا وقتی الگو باشیم و انجامکنند از دستور پیروی نمیتعیین مقررات فرزندان از الگو پیروی می -2است 

ه عنوان نهاد خانواده مثل مجموعه ک گوییم احساس و افکار و سلیقه تو و من برای خودمون. ما بهکنیم میصحبت می

ای که به نفع و مصالح جمع و گروه است نامهمجموعه دارد مثل گروه هنری بر رأس هرم که مدیر دارد و اساس زیر

گروه قوانین دارد و به نفع مصلحت جمع باید انجام شود و به حقوق هم خسارت نباید بزنیم و نهاد خانواده نباید خسارت 

ی چهار وجدان کنی .شمارهرویم و بحث نمیگوییم و مقررات را و میلحاظ عاطفی ارق داریم و می زده شود و از

عاطفی و  شود و بعدتر میآورد و مثل آب و غذا و بعد که بزرگبچه با نیازهای فیزیولوژیکی به دنیا می رشد وجدان و

ر احتیاجاتش کند اگو بین عشق و نفرت سیر می شود بچه دو سو گرایی دارد پستان خوب و پستان بدمحبت اضافه می

 یا یت ایگوشخص که بزرگ شود یک قسمت دیگربرآورده شود عاشق ماست و اگر برآورده نشود مابد هستیم تا وقتی

 و ودانجام ش نهاد هماهنگی نباشد هرچه میخواهد باید بین ایگو و گذشت و وجدان است اگر یک قسمت دیگر خرد و

 توانیم بگوییم الان گرسنه هستی نباید این غذای ناسالم مثل سوسیس را بخوریمبرای تقویت ایگو می دهرجا خواست برو

کنیم گیری و یک چیز را جایگزین میدهم یعنی یک چیز را میبه خانه که رسیدیم فلان غذای خوب را به تو می

ن گوید درست بخور ولی فرامبخور ایگو می گوید غذا با هرچیزیوجدان به دو صورت اصولی یا منفی داریم نهاد می

آورد و اگر بخش خرد ساختار محکم و پیچیده باشد تعادل بین نخور.. نهاد خالی بدی و ناهنجاری می اصلا گویدمی

گیرد که حالت را خوب گیرد وجدان ارزش اخلاقی را در بر میصورت درست صورت می آورد و وجدان بهاین دو می

توانیم انتقال بدهیم و اول باید خود رعایت کنیم یک بحث دیگر وقتی فردی در ونی سازی به بچه میکند و با درمی

مرحله نهاد و غرایز باشد وجدان برایش مهم نیست و اگر ساختار الگوی قوی داشته باشد که به برآوردن نیازهای ما 

ماند افراد آنتی سشوال قوانین دان هم نمیگیرد ولی اگر در نهاد بماند وجشکل بدهد وجدان اخلاقی خوب شکل می

ها شکل نگرفته است در اند و وجدان آنتوجهی کردهها بیاند چون والدین به آنخود را دارند و در مرحله نهاد مانده

ی که باید شود یعنی در موقعیتنهایت وقتی این اصول رعایت شود رشد هیجانی و شناختی باعث شایستگی اجتماعی می

 .گیردباشد قرار می فرزند
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